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  دموكراتيزه شدن در خاورميانه و ايران

  *اامروكران مه

  ديباچه
 ربرگرفتـه، ددموكراسي كه ساير مناطق جهان را » موج سوم«پس از گذشت يكي دو دهه از 

دليـل اصـلي ايـن پديـده      )1(.هنوز بسياري از كشورهاي خاورميانه غير دموكراتيك هسـتند 
خلوص فرهنگي و اجتماعي كشورهاي اين منطقه نبوده و بيشـتر دال بـر پرقـدرت مانـدن     

به خاطر همين قدرت نسبي حكومـت  . ساختارهاي سياسي است كه در خاورميانه حاكمند
ا شمار اندكي از روندهاي متداول دمـوكراتيزه شـدن تـاكنون در    و ضعف متقابل جامعه تنه
ايـن نـوع   . است حكومتهاي دموكراتيك ولي محدود شده تأسيسخاورميانه پيدا و منجر به 

در ايـران هـم يـك    . شـوند  مينظامهاي دموكراتيك اكنون در كشورهاي تركيه و لبنان ديده 
ع شد ولي پس از گذشت چنـد  روند خفيف دموكراتيزه شدن تحت پوشش اصلاحات شرو

انتخابـات رياسـت    ،بـا ايـن حـال   . رو گرديده و به ثمر نرسيد سال با شكست سياسي روبه
م كـرده و  هيك موقعيت مثبتي را براي پيشرفت دموكراتيزه شدن فـرا  1384جمهوري سال 

وشـني كمتـر   رطوري عميقتر ولي بي سروصـدا و بـا   ه كه اين روند ب وجود دارد امكان آن
                                                                 

 .مهران كامروا، استاد و رييس گروه علـوم سياسـي دانشـگاه ايـالتي كاليفرنيـا، نـورتريج، اسـت       دكتر * 
(mehran.kamrava@csun.edu) 

  .127-143 ص ، ص1384 زمستان، 3م، شماره دوسال  المللي، فصلنامه مطالعات بين
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آل  هـاي ايـده   پيش از بررسي اين روند و امكانات آينده آن بايد مروري به گونـه . رودجلو ب
روندهاي دموكراتيزه شده به طور كل و عوامـل و موانـع دمـوكراتيزه شـدن در كشـورهاي      

  .انجام دادخاورميانه به طور خاص 
از  ز بالادموكراتيزه شدن ا  :د داردآل روند دموكراتيزه شدن وجو در مجموع سه نوع ايده

از سوي جامعه مدني؛ و دمـوكراتيزه   دموكراتيزه شدن از پايينسوي دستگاههاي حكومتي؛ 
. شدن به دليل پيدايش چالشها و گسستهاي ساختاري يا ايدئولوژيك درون نظـام حكـومتي  

ولـي در  . هر كدام از اين سه روند به ناچار شامل فاكتورهايي از دو روند ديگر هم هسـتند 
  .هاي خاص بيشتر و موثرتر است نفوذ يكسري پديده  وص،هر روند مخص

  دموكراتيزه شدن از بالا
تر دمـوكراتيزه شـدن از   روشـن يا به طور » از بالا«شدن دموكراتيزه يكي از روندهاي متداول 

در اين روند نخبگان سياسي كه دموكرات نبودند تصميم . سوي دستگاههاي حكومتي است
 .اتيك تشكيل دهند، زيرا چنين حكومتي به نفعشان اسـت گيرند كه يك حكومت دموكر مي
به علت شكست سياسـتهاي اقتصـادي و يـا ضـعف شـديد سـاختاري       ين موضوع، بيشتر ا

حكومت است كه آن را به سمت بحران كشانده و هم مشـروعيت دولـت را كـاملا از بـين     
  .برده و هم توانايي بر سر قدرت ماندن آن را به خطر جدي انداخته است

بينند كه آرام آرام يا بـه سـرعت در حـال از     وشني مير اين روند نخبگان سياسي به رد
اي كه دارند ايـن اسـت كـه خـود شـروع بـه تغييـر         دست دادن قدرت هستند و تنها چاره

بـه خـود   را ساختارهاي حكومتي كنند تا بتوانند توسط ساختارهاي جديد مزاياي جديـدي  
انده شدن كامل خود از دولت و يـا از مجـازات توسـط    از رست كم تعلق بدهند يا اينكه د

نخبگان سياسـي كـه دمـوكرات نبودنـد بـراي       دخو ،نابراينب .دولت بعدي، جلوگيري كنند
زننـد و   يك حكومت دموكراتيك مـي  تأسيسنجات خود و حفظ يك سري مزايا دست به 

يل ايـن دولـت   تشـك  )2(.زنند ند، به اين كار دست نميدش نمي راگر در مرحله نخست مجبو
كـه نويسـندگان و    شود ميدموكراتيك بيشتر با نوشتن يك قانون اساسي دموكراتيك شروع 

بنـابراين حكومتهـاي    هدعوامل اصلي آن همان مراكز قدرت و نيروهاي غيردموكراتيـك بـو  
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وشني دارند و از بسياري زوايـا  رآيد خطوط قرمز  دموكراتيكي كه از اين طريق به وجود مي
  .ستنددموكراسي محدود و يا حتي يك نظام غير دموكراتيك ه به صورت يك

يك محور مزايـاي مراكـز    .زنند بر سر دو محور اصلي دور مي اين خطوط قرمز معمولاً
داراي بيشتر آنها در گذشـته  نيروهاي ارتشي كه است به ويژه قدرت گذشته در دوران تازه 

نين ديگر داراي مصونيت از مجازات قدرت سياسي بوده اكنون توسط قانون اساسي و يا قوا
پيوسـته نفـوذ سياسـي     هاآورند كه به آن و يكسري مزاياي ديگري هم به دست مي شوند مي
اقليتهاي بومي است كه حتـي در  پيشين به ويژه محور دوم حقوق سياسي مخالفان  .دهد مي

ختن هويت دوران جديد هم دادن مزاياي سياسي به آنان باعث اغتشاش ملي و به خطر اندا
  .شود ميو وحدت ملي حساب 

 .كنـد  وشـنتر مـي  رهاي گذشته اين امر را  سه مثال از اين روند دموكراتيزه شدن در دهه
يك حكومـت نظـامي داشـت كـه بـه خـاطر        1980اواسط تا  1970آرژانتين از اواخر دهه 

ردن و وارد ك ـ«ي براي پيشرفت سياست اقتصـادي  الملل بينگرفتن وامهاي كلان از بانكهاي 
و كاملا از لحاظ اقتصادي ورشكسته شده بود و فاقـد  » بومي ساختن كالاهاي صنعتي سپس

عين حال نيروهاي ارتشي آن كشور براي كسب قـدرت   در .هرگونه مشروعيت سياسي بود
نسـبت  بـه  خاطر دولتهاي نظـامي متعـددي در مـدتي     سياسي با هم رقابت كرده و به همين

اين رقابت داخلي و ورشكستگي مالي باعث ضعف سـاختاري  . رسيدند مي تكوتاه به قدر
بـه   )3(.حكومت غيردموكراتيك شده و آن را فاقد هرگونـه مشـروعيت سياسـي كـرده بـود     

دولـت   1982گرايي رسمي در سال  براي كسب مشروعيت و جلب احساس ملي روي همين
جنـگ دولـت    شكسـت در ايـن   .زد) فالكلند(آرژانتين دست به حمله به جزيره مالوينوس 

  )4(.رو كرد نظامي آرژانتين را حتي ضعيفتر از گذشته هم كرده و آن را با بحران خطيري روبه
وقتي كه ارتش آرژانتين وجود و كليه مزاياي سياسي و اقتصادي خود را در خطـر ديـد   

دارد  خواهان تغيير ساختاري حكومت شد و براي حفظ مزايايي كه ممكن بود بتوانـد نگـه  
با هدايت كـردن  . دگردي اتيك مشغول و حامي انتخاباتريك قانون اساسي دموكبه نوشتن 

دولت آرژانتين توانست از پيگيري جنايتهايش پس از انتخاب دولت  ؛روند دموكراتيزه شدن
 )5(.دموكراتيك جلوگيري كند و مصونيت خود را از هرگونه محاكمـه قـانوني ضـامن شـود    
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به دست آمد يكسري  سط نخبگان سياسي غير دموكراتيكتودموكراسي كه از بالا،  ،بنابراين
  .محدوديتهايي دارد

ورشكسـتگي مـالي دولـت بـه     . در برزيل هم همين روند ولي كمي خفيفتر اتفاق افتـاد 
و بـدهي هنگفـت بـه بانكهـاي       »بومي كردن واردات صنعتي«خاطر دنبال كردن سياستهاي 

هماننـد آرژانتـين، كـل    . ور شـد ي سبب ضعف ساختاري حكومت نظـامي آن كش ـ الملل بين
مشروعيت سياسي حكومت نظامي برزيل وابسته به توانـايي اقتصـادي آن و صـنعتي شـدن     

همچنـين  . رو كـرد  كشور بود و شكست در اين هدف آن دولت را با يك بحران اصلي روبه
ي امريكـا ، توجيه دولتهاي نظـامي حتـي در   70و  60هاي  روند دهه برخلاف 1980در دهه 
حتي بـراي  . سوابق تاريخي طولاني دارند ديگر آسان نبوددولتهايي در آنجا  ينچنكه  لاتين

كردند به خود جلـوه   ي لاتين تلاش ميامريكاي هم كه شده حكومتهاي الملل بينمشروعيت 
اين عوامل باعث شد به طور تدريجي و هدايت شده حكومـت نظـامي   . دموكراتيك بدهند

خـود را حـامي حكومـت    كم  كم ها واگذار كند و غير نظامي مراكز و ارگانهاي سياسي را به
دوباره، همانند آرژانتين، حكومت دموكراتي كه  )6(.دموكراتيك به مردم آن كشور معرفي كند

 ـ   هـا از   نظـامي ه ويـژه  حاصل شد خطوط قرمز بسياري داشت و نخبگان سياسـي پيشـين، ب
  .اي برخوردار بودند مزاياي ويژه

ه هم به همين روند روي كار آمد و امروزه همين ويژگيها را نيز دموكراسي محدود تركي
ميلادي، دولت تركيه به طـور پيوسـته يـك     1936رك در سال وپس از درگذشت آتات. دارد

از يك سوي، خواهان برقراري ضـوابط دموكراتيـك بـود    . رابطه ناآرام با دموكراسي داشت
. هاي سـاختاري آن را نداشـت   يش زمنيهولي از سوي ديگر توانايي برقراري اين سيستم و پ

خاطر در تاريخ معاصر آن كشور به طور متداول يك كشمكش عميق بين نيروهـاي   به همين
كه بيشـتر در احـزاب آن   (و نيروهاي دموكراتيك ) نظامي هستندبيشتر كه (غير دموكراتيك 

روهاي نظامي در چند دهه اخير سه بار شاهد دخالت مستقيم ني. وجود داشت) كشور فعالند
و 1980و 1973، 1960ايــم، در ســالهاي  تركيــه و برانــدازي دولتهــاي منتخــب مــردم بــوده

، شوراي امنيت ملي تركيه، كه نفوذ سياسـي ارتـش   1997همچنين يكبار ديگر هم، در سال 
توان گفت يـك   بسيار زياد است خواستار بركناري دولت حزب رفاه شد و ميدر آن تركيه 
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تاريخ سياسـي تركيـه در چنـد دهـه اخيـر نشـان       . مستقيم انجام گرفت كودتاي نظامي غير
دهد كه هر بار ارتش آن كشور در امور سياسي دخالت كرده مزاياي سياسي بيشـتري را   مي

اي  براي خود در قوانين رسمي گنجانده و تا حد ممكن مطمئن شده كه بـه آن مزايـا لطمـه   
ثبات سياسي و وحدت ملي، دايره مشـاركت   همچنين به بهانه امنيت ملي و حفظ )7(.نخورد

سياســي را محــدود نگــاه داشــته و اقليتهــاي بــومي كُــرد و اســلامگرايان آن كشــور را بــا  
توان سيستم حكـومتي تركيـه را    خاطر مي به همين. است رو كرده محدوديتهاي بسياري روبه

  .تلقي كرد» دموكراسي نظامي«يك 

  دموكراتيزه شدن از پايين
ايـن  . خوانـد » دموكراتيزه شدن از پـايين «توان  سالاري را مي مدايش سيستم مردروند دوم پي

در ايـن رونـد   . تـوان نـام گذاشـت    هـم مـي  » دموكراسي از طريـق جامعـه مـدني   «روند را 
ولي عامل اصلي پيدايش . نيستند اثر بيدموكراتيزه شدن، تحولات ساختاري درون حكومت 

 بـه وجـود  گيرد و منجـر بـه    طن جامعه شكل ميدموكراسي تحولاتي است كه در درون و ب
تر عامل اصـلي ايـن رونـد     به طور دقيق. شوند ميآمدن فشارهاي سياسي به نظام حكومتي 

دموكراتيزه شدن پديده جامعه مدني است و اين جامعه مدني بـه تـدريج بـه صـورت يـك      
ه سياسـي  آمـدن يـك عرص ـ   به وجودوزنه مقابل حكومت، ولو هم نابرابر، درآمده و باعث 

  .شود ميبراي مشاركت سطوح مختلف جامعه 
بـه انـدازه   كـم   نخست كـم له هاين عرصه سياسي جامعه كه از دولت مستقل است در و

له دوم، اين عرصـه سياسـي جامعـه    هدر و. كند ز دولت برآورده ميانيازهاي مردم را بالايي 
آنهـا را بـه واكـنش     كند و شروع به رقابت و گذاشتن فشار به ساختارهاي رسمي دولت مي

اي جز كنار آمدن  در صورت ضعف ساختاري دولت، ارگانهاي حكومتي چاره. كند وادار مي
ر اين موارد، جامعه و حكومـت بـه يـك برابـري و     بيشتدر . با ارگانهاي جامعه مدني ندارد

قدرت خودكامگي و استقلال سياسي پيـدا   يا اندازهجامعه تا  .اند هتوازن نسبي قدرت رسيد
ولـي ايـن قـدرت بـه     . تواند ارگانهاي رسمي نظام را تحت فشار قـرار دهـد   د كه مينك يم

ي نيست كه جامعه بتواند حكومت را بـه كلـي كنـار گذاشـته و حكومـت جديـدي       ا اندازه
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هاي جامعه  حدي ضعيف شده كه ناچارند به خواستههم تا ارگانهاي حكومتي . تشكيل دهد
. توجه كرده و آنها را بـرآورده كننـد   شود ميارد وبه آنها كه از طريق جامعه  فشارهاييو به 

خـود را از دسـت داده و بـه     پيشينكه كاملا قدرت  اند ضعيف شده اي اندازهولي آنها نه تا 
 ـقـدرت دار  بـه آن انـدازه  بدهند و نه اينكه  خواهند ميجامعه كليه امتيازهايي را كه  د كـه  ن

تنها راه . دنو يا از مشاركت سياسي آن جلوگيري كن گرفتهبتوانند فشارهاي جامعه را ناديده 
كومت برقراري انتخابـات اسـت   بيرون آمدن از اين مخمصه يا توازن منفي بين جامعه و ح

  )8(.شود ميحكومت دموكراتيك  تأسيسمنجر به كه 
اسـتقلال نسـبي   . را بايد روشن كرددر اينجا مفهوم يك مقوله اصلي يعني جامعه مدني 

بـا اينكـه بسـياري از    . تارهاي حكومتي بدون جامعه مدني امكان پذير نيستجامعه از ساخ
داننـد ولـي بـه نـدرت رابطـه       جامعه مدني را يكي از شرايط اصلي دموكراسي مي ،مفسرين

آيد  جامعه مدني در شرايطي به وجود مي. مستقيم بين اين دو پديده توضيح داده شده است
هماننـد ايجـاد امنيـت مـالي و     (بت به جامعه نبوده وظايف خود نسكه دولت قادر به انجام 

و اقشار زيـادي  ) جاني، به وجود آوردن شرايط كار و فعاليت اقتصادي، سوادآموزي و غيره
هـاي دولتـي، گروههـاي     براي رفع اينگونه خلاء )9(.باشداز جامعه را به حال خود رها كرده 

فاه اجتماعي خود اقدام كـرده و  اوضاع را در دست خود گرفته و براي ردر جامعه مختلف 
  .دهند ميگروههاي كوچك و بزرگي براي اين منظور تشكيل 

كه دولت كمونيست لهستان حاضـر بـه يـاري و فـرآهم آوردن      هنگاميمثال،  به عنوان
اتحاديـه كـارگري مسـتقل بـه اسـم       ،شرايط مناسب كاري براي كـارگران آن كشـور نبـود   

Solidarity  همچنـين در سـاير    )10(.ولـت را تحـت فشـار قـرار داد    شد و به تدريج دتشكيل
و نقــش و  روهكهــاي غيــر رســمي بــه وجــود آمــدگ ي ديگــرخــاوركشــورهاي اروپــاي 

اين نوع گروههاي غير رسمي خودجـوش توسـط   . ي به خود گرفتندمخصوصعملكردهاي 
ف اصلي آنها پركردن خلا مخصوصي است وهد شوند ميگروههاي مختلف جامعه تشكيل 

اين سري گروههـا سـازمانهاي جامعـه     .است عتنايي يا ناتواني دولت به وجود آوردها كه بي
براي اينكه سازمانهاي جامعـه  . دهند ميهستند كه در مجموع جامعه مدني را تشكيل  1مدني

                                                                 
1. Civil Society Organizations 
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بايست يا بـا   مي منجر شوند،پيدا كنند و در مجموع به پيدايش جامعه مدني  گسترشمدني 
در رار كنند يا اينكه توسط فعاليتهاي گسترده نفـوذ اجتمـاعي و   يكديگر روابط ارگانيك برق

اين روابط ارگانيك و تقويتهاي چنـد جانبـه باعـث    . نهايت سياسي يكديگر را تقويت كنند
بـه  . برد قدرت نسبي جامعه در مقابل حكومت شده و ميزان فشار جامعه را بر دولت بالا مي

آمـدن جامعـه مـدني و عامـل      به وجودجر به اين طريق پيدايش سازمانهاي جامعه مدني من
  .شود مياصلي دموكراتيزه شدن 

ي شـاهد اينگونـه رونـد    خـاور ، كشـورهاي كمونيسـت اروپـاي    1980در اواخر دهـه  
به علت قادر نبودن ارگانهـاي  . دموكراتيزه شدن از پايين توسط نيروهاي جامعه مدني بودند

ف رسمي خود، ييكسري وظابه انجام  ر نبودن دولتهاي كمونيست سابقضحاحكومتي و يا 
به تدريج شكل گرفتند و به صورت سازمانهاي جامعـه  و گروههاي اجتماعي خود به خود 

در دوران  به خاطر مشكلات مـالي و سياسـي  دولت شوروي  )11(.مدني شروع به كار كردند
لمـان  ن، مجارسـتان و آ همانند لهستا دولتهاييرا از گورباچف حمايت مالي و سياسي خود 

به خاطر رشد ضعف ساختاري . يدت بخشو به بحران قدرت اين دولتها شد شرقي كم كرد
ي سـازمانهاي جامعـه مـدني،    عو همچنين رشد موازي نفوذ، اعتماد به نفس و قدرت اجتما

اي جز بحث و مبادله نظر با نمايندگان اين سـازمانها نداشـتند و بـه ناچـار      اين دولتها چاره
دمـوكراتيزه شـدن در ايـن     منشـاء  ترتيـب بدين . اتي آزاد را قبول كردندهاي انتخاب خواسته

  .موارد فشار از پايين بوده است

  گسست و چالشهاي حكومتي
روند سوم دموكراتيزه شدن به وجود آمـدن گسسـت و چالشـهاي درونـي بـين گروههـا و       

كـه در  در اين موارد انسجام ايدئولوژيك و يا سـاختاري  . هاي مختلف حكومتي استحجنا
به اختلال افتاده و موجب تشكيل جناحهاي مختلـف و   هنظام حكومتي يك زمان برقرار بود

تواننـد بـه چنـد دليـل      پيدايش اين اختلافات دروني مـي . شود ميگروههاي رقيب يكديگر 
ژيك تتوان از هم پاشيدگي ائتلافهاي اسـترا  يكي از علل عمده اين پديده را مي. اصلي باشد

 كشـورهايي در  بـه ويـژه   )12(.ان كلان صنعتي نـام بـرد  دار سرمايهقدرت و  بين مراكز رسمي
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هاي اصلي حكومتهـاي ديكتـاتوري ائتلافهـا و     همانند كره جنوبي و تايوان، يكي از پشتوانه
كـرده و بنـابراين    ان و سران دولتي از يكـديگر مـي  دار سرمايهاي بود كه  حمايتهاي دو جانبه

ايـن ائـتلاف و همكـاري از طريـق     . كردند ر را تقويت ميمنافع سياسي و اقتصادي همديگ
و ضـامن منـافع هـر دو     گرفـت  مـي صورت  chaebolسازمانهاي اقتصادي نيمه دولتي به نام 

ران و نخبگـان صـنعتي تسـهيلات    اد نخبگان سياسي و سران دولـت بـه سـرمايه   . گروه بود
ت سياسـي و يـا حتـي    ند و در عوض از آنها طرفداري و سـكو داد مي اقتصادي و صادراتي

سركوب كارگران صـنعتي را دريافـت كـرده و همچنـين از آنهـا كمـك و همكـاري مـالي         
ان صنعتي بـه تسـهيلات و   گذار سرمايهمي ادامه داشت كه هنگااين ائتلافها تا  )13(.ندگرفت مي

ي رشـد  ا انـدازه ان به گذار سرمايهكه توانايي  نيهم. حمايت ارگانهاي دولتي احتياج داشتند
وحـدت دو  كـم   كـم  در ائتلاف هم خدشـه خـورد و   رد كه ديگر نيازي به دولت نداشتند،ك

بـه همـين جهـت سـاختار و ارگانهـاي      . گروه پرقدرت سياسي و اقتصـادي متلاشـي شـد   
ان صـنعتي و  ركارگ به ويژهبه گروههاي صنفي  امتيازهاييحكومتي تضعيف شد و به ناچار 

. كه صـورت حـزب بـه خـود گرفتـه بودنـد داد       كارمندان دولت و سازمانهاي جامعه مدني
پيدايش گسست و چالش در منابع رسمي قدرت به خاطر متلاشي شـدن وحـدت    ،بنابراين

نيروهاي حكومتي و اقتصادي سبب تضعيف ارگانهاي دولتـي شـد و سيسـتم حكـومتي را     
آن در مورد مشاركت سياسي توجـه كنـد و بـه     به ويژههاي جامعه  وادار كرد كه به خواسته

  .امتيازات واضحي در اين مورد بدهد
ل ديگري كه در ارگانهاي حكومتي احتمال پيدايش گسست و از بين رفـتن  ييكي از دلا

برخي نظامها  )14(.انسجام وجود دارد بروز اختلافات ايدئولوژيك در ميان سران دولت است
ختلف هسـتند و  معتقد به ايدئولوژيهاي سياسي م به خاطر تجارب تاريخي گوناگون شديداً

احزاب، دائما توليد و  به ويژهاز طريق منابع و ارگانهاي مخصوص، معمولاً اين ايدئولوژيها 
انقلابي دارنـد   پيشينهصادق است كه  حكومتهاييدر مورد  به ويژهاين امر . شوند ميتقويت 

ي انقلابي خود را الگوي سياسـتهاي داخلـي و خـارجي و راهنمـاي اهـداف و      و ايدئولوژ
از انقـلاب يـك    پسدر ابتداي كار و در سالهاي معمولاً . كنند ميهاي آينده خود انداز مچش

انسجام و موفقيت همگاني بر مباني و اهداف ايدئولوژيك در ميان سـران حكومـت حـاكم    
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دي در اين انسجام خدشه افتاده و ايـدئولوژي كـلان دوران انقـلاب بـه     رولي در موا. است
يكي است ولي اهـداف آينـده    آنها كه منشاء شود مييهايي تبديل تدريج به خورده ايدئولوژ

  .ي دارندشنورآنان تفاوتهاي 
ل اين خدشه ايدئولوژيك و متلاشي شدن نسبي اتحاد قبلي يدر كشورهاي گوناگون دلا

تـوان تغييـر شـرايط سياسـي و بـه       ولي به طور كلي يكي از علل اصلي را مي. كنند ميفرق 
با تغيير كردن شـرايط سياسـي برداشـتهاي    . ها و سياستگذاريها دانستخاطر آن تغيير اولويت

ايدئولوژيك و پيگيري اهداف سياسي هـم تغيـر كـرده و در درون سـاختارهاي حكـومتي      
ايـن  . آينـد  گروههاي گوناگون با اهداف و برداشتهاي ايدئولوژيك گوناگون بـه وجـود مـي   

  .شود ميشدن ند منجر به دموكراتيزه وگسست ايدئولوژيك خود به خ
بـه  اسـتفاده از زور و قـدرت    باگسستها و اختلاف ايدئولوژيك  چين، ماننددر مواردي 

بـه طـور متـداول بـارز      دست كمو اند  هكاهش يافته و تا حد زيادي اكنون محو شد شدت
كـه در   شـوند  مـي در صورتي اين گسستهاي ايدئولوژيك منجر به دموكراتيزه شدن . نيستند

هاي مختلف ايدئولوژيكي هستند يـك تـوازن و   حي كه تحت كنترل جناساختارهاي حكومت
آيد كه آنهـا بتواننـد قـدرت همـديگر را خنثـي كـرده و ناچـار بـه          به وجودتعادل قدرت 

كـه   شـود  مـي بـه دموكراسـي خـتم     زنـي  چانـه در صورتي ايـن  . با يكديگر شوند زني چانه
نفعشـان اسـت و هـم    ه قدرت ب هاي گوناگون هم به اين تفاهم برسند كه حفظ تعادلحجنا

اينكه براي استحكام و عمق دادن به مشروعيت رابطـه خـود را بـا اقشـار مختلـف جامعـه       
در انتخابـاتي كـه هـر     ،شـود  مياين رابطه توسط راي برقرار  مواردي كهدر . محكمتر بكنند

ه در همانطور ك. احتمال دموكراتيزه شدن زياد است چقدر هم جنبه تشريفاتي داشته باشند،
  .وجود داردبخش بعدي خواهد آمد، احتمال اين شيوه دموكراتيزه شدن در ايران 

  
  
  

  دموكراتيزه شدن در خاورميانه
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دارد، يكـي   زاني ـشدن بـه دو شـرط اصـلي    ه پديده دموكراتيز گفته شد، پيشترهمانطور كه 
نـان بـه فشـارهاي داخلـي و     آپـذيري   سيبآتضعيف نسبي ساختاري ارگانهاي حكومتي و 

له دوم افـزايش قـدرت نسـبي نيروهـاي اجتمـاعي كـه       هوو در  ،نخستله هخارجي در و
شدن فضاي سياسي استفاده كرده و خواستار شفاف شدن روابط سياسي و  از متحولبتوانند 

ي خاورميانـه موجـود نبـوده و    ر كشـورها بيشتاصلي در  دو شرطاين . مراكز قدرت بشوند
فقـدان  موضـوع،  دليل عمده ايـن  . باشد ه بسيار كم مييزه شدن در اين منطقتاحتمال دموكرا

رشد يك ضابطه سياسـي  و قدرت نيروهاي اجتماعي واستحكام نسبي مراكز رسمي قدرت 
كه جامعه را وابسته بـه منـابع دولتـي    است هاي خاورميانه در كشوربين حكومت و جامعه 

منابع حكـومتي بـه    ،همراه با اين وابستگي. گردد ميمنع مشاركت سياسي آن  سببكرده و 
سركوب نيروهاي اجتماعي پرداخته و آنها را از تبديل به محركهاي دموكراتيزه شـدن مبـرا   

به صورت كلان ولـي بـه   كه  1اين نوع سياستها تحت پوشش يك معامله حكومتي. ارندد مي
  .شوند ميطور غير رسمي درجامعه مطرح است پياده 

اين  )15(.ي غالبا بر چهار محور اصلي سوارندهاي حكومت در كشورهاي خاورميانه معامله
بـه  ؛ جلـوه دادن نظـام حكـومتي    2سميمحورها به ترتيب عبارتند از برقراري روابط كورپورت

تنها ضامن منافع ملي؛ متداول بودن روابط شخصـي سياسـي و نظـام پدرسـالاري؛ و      عنوان
واهمه در بـين مـردم    آوردن ترس و به وجودآمادگي دولت از استفاده از اعمال سركوب و 

  .بينند در مواردي كه ثبات خود رادر خطر مي
دولت اقشار مختلف جامعه را به گروههاي صنفي و اقتصـادي   ستي،يدر روابط كورپورت

ــاگون تقســيم ــانكــارگران صــنعتي، كارمنــدان دولــت،  اننــدبنــدي كــرده، م گون و  بازرگان
 ـ  ايجـاد روابـط و شـرايط سياسـي     ان، نظاميان، تهيدستان شـهري و غيـره، و بـا   دار سرمايه

كند و سعي در اين دارد كه سـكوت و   ي آنها را مديون و وابسته به خود ميا ويژهاقتصادي 
اين روابط وابسته با ترويج نظام  )16(.ن كندضميحتي حمايت سياسي هر كدام را براي خود ت

نظـام بعـد    تر شده و در سطوح گوناگون و شخصي بودن روابط سياسي عميق 3پدرسالاري
                                                                 

1. Ruling Bargain 

2. Corporatism 

3. Patrimonialism 
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جمهـور   رييستحت عنوان (رهبر كشور  در نظام پدرسالاري،. گيرند به خود مياي  گسترده
كنـد و   ي ميقخود را بزرگترين حامي و نگهبان مردم وحامي منافع ملي آنان تل) و يا پادشاه

يـك   ،بنابراين. روابط سياسي ناشي شده از اين طرز فكر در كليه مراحل قدرتي حاكم است
جمهـور يـا    ريـيس دهـد و از   س قدرت را به عمق جامعه ربط ميرا ابط پدرسالارسري رو

وابستگي و ارتبـاط  با هم  پادشاه گرفته تا پاسبان محله از طريق يك سلسله روابط شخصي
  .دارند
ر سيستمهاي حكومتي خاورميانه به خاطر موقعيتهاي تاريخي و جغرافيـايي كـه در   يشتب

بزرگترين و در واقع تنها مدافع منافع ملـي معرفـي    به عنوان ن خود رااقرار دارند همچن نآ
و در خطر افتادن منافع سياسي خود را با در خطر افتادن منـافع ملـي كشـور يكـي      كنند مي

بـه تـرويج    بيشـتر در كشـورهاي خاورميانـه ارگانهـاي حكـومتي      ،بنابراين. دهند ميجلوه 
سـمي كشـور و پشـتيباني از اهـداف     پرداختـه و حمايـت از مقامـات ر     »گرايي رسمي ملي«

بـه دليـل اينكـه ايـن حكومتهـا      . دهنـد  مـي يك وظيفـه ملـي جلـوه     مانندسياسي آنها را به 
 آشـكارا گرايشهاي ديكتاتوري عميقي دارند، كساني كه با اهداف رهبريت و مقامات رسمي 
 هرحال به. مخالفت كنند سركوب شده و يك سكوت سياسي اجباري در جامعه حاكم است

از اعمال سركوب و ياتهديـد اسـتفاده از آنـان     گيري بهرهدر اين حكومتهاي غيردموكراتيك 
 ميانهكشورهاي خاور بيشترهرگز از معاملات حكومتي دور نبوده و به ميزانهاي مختلف در 

  .دراج دارو
رپروتيسم، رواج روابط سياسي شخصـي و پدرسـالاري،   وك ـ  با تركيب اين چهار پديده

و آمادگي استفاده  شورتنها مدافع و محافظ منافع ملي ك به عنوانامات رسمي جلوه دادن مق
كشـورهاي   بيشـتر در ارگانهـاي حكـومتي    ـ  هاي استبدادي براي سـركوب جامعـه   از شيوه

نيروهاي اجتماعي ضـعيف  در عوض و  بوده قدرتمند و مستحكم ه،پيوستهم ه خاورميانه ب
ندرت وجود دارند و يا به كلي محـو  ه مدني يا ببوده و در سطوح جامعه سازمانهاي جامعه 

مستقيم در كشـورهاي نفـت خيـز و     به شيوه نيز يهمچنين ضوابط اقتصاد. هستند اثر بيو 
و يـا  ) مصـر و تـونس  (غير مستقيم در ساير كشورهاي منطقه كه با درآمد منابع جهانگردي 

را از منابع اقتصـادي   خود) مصر، اردن و مراكش(صادر كردن كارگر به كشورهاي ثروتمند 
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احتمـال   ،بنابراين. افزايند ، به قدرت و استحكام آنان ميكنند ميجامعه تا حد زيادي بي نياز 
دموكراتيزه شدن از بالاو يا از پايين، در اين سري كشورها بسـيار  به ويژه دموكراتيزه شدن، 

  .كم است

  دموكراتيزه شدن در ايران
توان پيدا كرد كه روندهاي دموكراتيزه شدن يـا در   انه ميبا اين تفاصيل سه مورد در خاورمي

تركيـه، لبنـان و    اننـد وقوع پيوسـتن هسـتند، م  به در حال احتمالاً وقوع پيوسته و يا ه آنها ب
قـدرت را   1980در تركيه همانطور كه گفته شد نيروهاي نظامي آن كشـور در سـال   . ايران

اساسي جديد قـدرت را بـه غيـر نظاميـان      و سه سال بعد به دنبال تدوين قانونه سلب كرد
كـرد، در نظـام جديـد     تأسـيس با اينكه ارتش تركيه يك نظام دموكراتيك را . دادند لتحوي

براي خود مزاياي سياسي مخصوصي را حفظ كـرده و بنـابراين اكنـون در آن كشـور يـك      
  .خط قرمزها و محدوديتهاي زيادي دارد مستقر استنهايتاً دموكراسي از بالا كه 

تـا   1975از جنگ داخلـي خـونين از سـال     پسدر لبنان هم نخبگان سياسي آن كشور 
توسـط يـك سيسـتم دموكراتيـك     است كه منافع خود را بهتر اند  هبه اين نتيجه رسيد 1990

منجـر بـه جنـگ     1975بنابراين گسست و چالش شديد حكومتي كه در سال . تضمين كنند
يك دموكراسي كه البته استحكام آن هـر لحظـه در    وناكن همداخلي شد اكنون ترميم يافته و 

  .كند خطر لغزش است در آن كشور حكومت مي
آيد به دليل گسست حكومتي يك روند تدريجي دمـوكراتيزه شـدن    نظر ميه همچنين ب
يك گسسـت   به تدريجدر ايران در يكي دو دهه اخير . ين اتفاق افتادن استحدر ايران در 

در بافـت ايـدئولوژيك    آغـاز اين گسست در . است نجام بودهو چالش حكومتي در شرف ا
بـا پايـان يـافتن جنـگ     . گرديـد  نيزنظام شروع شد و توسط آن منجر به گسست ساختاري 

كه منجر بـه اتمـام    1368و درگذشت آيت االله خميني در سال  1367ايران و عراق در سال 
و  اسـلامي چالشـها   درون نظـام جمهـوري   از انقـلاب شـد، در   پـس رهبري كاريزماتيـك  

بـه  گسستهاي ايدئولوژيك به دليل اختلاف نظر براي آينده انقلاب و جهـت حركـت نظـام    
يكـي   ،چرخنـد  مـي اين گسستهاي ايدئولوژيك به طور كل بر دو محور اصـلي  . آمد وجود
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. بازسـازي و توسـعه سياسـي    راسـتاي حفظ ميراث و اصالت انقلاب اسلامي و ديگري در 
آمدنـد و هـر كـدام قـادر شـدند       بـه وجـود  كـار و اصـلاحگرا    حافظـه بنابراين دو جنـاح م 

ارگانهاي رهبري، قوه  كار محافظهبگيرند ـ طيف  ساختارهاي مختلف حكومتي را در دست 
داشت و طيـف اصـلاح طلـب قـوه     مجلس را در دست  سپسقضائيه، نيروهاي انتظامي و 

ت كنتـرل داشـت كـه بـا     مجلس را تح ـ آغازمجريه، در واقع مقام رياست جمهوري، و در 
  .را از دست دادآن انتخابات مجلس هفتم 

هـاي  زني چانـه سوم شد ودر دو دوره رياست جمهوري خاتمي كه به دوران اصلاحات م
ي تقويـت  ا انـدازه درون حكومت توسط دو جناح باعث بازشدن نسبي فضاي سياسي و تـا  

ي سـازمانهاي جامعـه مـدني    هـا  ترين نمونه در ايران كنوني فعال. نيروهاي جامعه مدني شد
همچنين . هستندباشند كه تا حد زيادي به خاطر ملاحظات سياسي تحت فشار  نشريات مي
ها و مراكز مطالعات دولتي و نيمـه دولتـي كـه در آنـان دانشـگاهيان و نخبگـان        پژوهشكده

تـرويج تفكـر و فرهنـگ     تواننـد در آينـده نقـش مهمـي در     فكري كشور فعاليت دارند مي
ديكتاتوري اگوستوپينوشه هنگام تيك بازي كنند، همانند همان كاري كه در شيلي در دموكرا
  .دشانجام 

در ايران به دليل ضعف استراتژيك سياسي، نداشتن انسجام دروني، نبود فرهنگ ائتلاف 
به بن بست فعلاً سياسي، و ضعف عملكرد برخي از افراد دست اندركار، جنبش اصلاحات 

رياست جمهـوري   نخستا شش سال تر دوران اوج قدرتش در پنج سياسي رسيده و چه د
جناح مقابل خود وسعت فضاي سياسـي را بـه   ا ب زني چانهاز آن قادر نشد با  پسخاتمي و 

توان استنباط كرد كه احتمال دمـوكراتيزه شـدن    بنابراين مي. حدي كه دلخواهش بود برساند
رود و خـروج   رو بـه كـاهش مـي    از گسست حكومتي بود با ترميم اين گسسـت  اشيكه ن

رفت يا بسيار كندتر كند و يا  به كندي جلو مي آغازاصلاحگرايان از دور اين روند را كه از 
  .كلي جلوي آن را بگيرده حتي ب

تحليلـي اسـت   اندازه صحت داشته باشد  به همينولي استنباط ديگري كه ممكن است 
اي روند دمـوكراتيزه شـدن در ايـران    را بر 1384نتيجه انتخابات رياست جمهوري سال كه 

هـاي اصـلي    فضاي باز و شفافيت سياسي، يكي ديگر از پيش زمينـه  به علاوه. بيند مثبت مي
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ايـن  . دموكراسي يك طبقه مرفه متوسط است كه از نظر اقتصادي جايگاهي امن داشته باشد
 ـ   يش از طبقه متوسط است كه موتور و حامي اصلي دموكراسي است و اگر طبقـه متوسـط ب

خواسـتار  ) همانند كشورهاي خلـيج فـارس  (را مديون نظام باشد رفاه حد مرفه بوده و اين 
ناامن و لغزنده باشد قادر به دنبال اش  و اگر هم جايگاه اقتصادي ،باشد شفافيت سياسي نمي

بنابراين يـك طبقـه متوسـط كـه امنيـت اقتصـادي و       . كردن مسائل و اهداف سياسي نيست
  .اي دموكراتيزه شدن يك عامل اصلي استجايگاهي دارد بر

بـه   »توسـعه سياسـي  «و   »جامعه مـدني «با شعارهاي  1376در سال خاتمي كه  برخلاف
را اش  مبارزات انتخـابي  1384در سال انتخاب شد، و رفسنجاني كه مقام رياست جمهوري 

عـدالت  «ر ي كرده بود، احمدي نژاد با شعاگذار پايه» نجات اصلاحات«و » اعتدال« براساس
. انتخـاب شـد  به رياست جمهوري و با اشاره به اوضاع نامناسب اقتصادي كشور » اجتماعي

مشروعيت ايشان نه در تقويت جامعه مدني و نه در بازتر كردن فضاي سياسي كشور اسـت  
با اينكه بازتـاب ايـن   . باشد بلكه در رشد اقتصادي و تقويت طبقات كم درآمد و متوسط مي

ولي اثـرات دراز مـدت آنـان بـراي رونـد       ،تر نبوده تر و در ابتدا واضح مدتفرآيندها دراز 
  .تر خواهد بود مثبت به مراتبدموكراتيزه 

  فرجام
نهم رياست جمهوري، ايران در يـك نقطـه حسـاس    دور نامزدهاي انتخاباتي  بيشتربه گفته 
از  ناشيحساس ولي برخلاف تبليغات همان كانديداها، اين نقطه  .است قرار گرفته يتاريخ

بلكه حساسـيت تـاريخي كنـوني ايـران بـه دليـل دو       . بحرانهاي خارجي و يا داخلي نيست
اگر انتخابـات سـال   . اي است كه ايران امروزه در راه دموكراتيزه شدن در آن قرار دارد راهي
باعث يكنواختي نظام حكومتي بشود و در ساخت طبقـاتي جامعـه و فقـدان امنيـت      1384

نياورد، امكان عقب افتـادن رونـد دمـوكراتيزه     به وجودمتوسط تحول مثبتي  اقتصادي طبقه
ولي اگر با دنبال كردن سياستهاي اقتصادي دولت جديد طبقـه متوسـط تقويـت    . زياد است

اعتماد بـه نفـس اقتصـادي و    كم  كم شود و در ابتدا به جايگاه اقتصادي خود مطمئن شده و
 هامـروز  ،بنـابراين . وند دموكراتيزه بسيار بالاسـت احتمال پيشرفت ر ،سياسي به دست آورد
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تواند منجر به پيدايش يك  ايران بر سر يك دوراهي است كه مسير انتخابي دولت جديد مي
اميد است دولت مسير صـحيح را انتخـاب   . حكومت دموكراتيك و يا غير دموكراتيك بشود

   .كند
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